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 ( بسم الله ارحمن الرحیم)

 

 

 خلاصه:

 .دادرسید نظری میامان کرده بود و هرکس هم که میخانوادگی کلافه از همان ابتدا مشکلات

کردم که آیا ممکن است که روزی دیگران از نقش مشاور کار کاشته بیرون بیایند و کمی سرشان را همیشه با خود فکر می

 امان بیرون بکشند؟از زندگی

 .یمن در شگفت از این سطح از تاثیر گذاری و ی فضولمان عملیات انتحاری خود را شروع کرد وتا اینکه همسایه

*** 

 :مقدمه

 !نوع بینش مهم است

 .است ات نهفتههای زندگیانگیز و شادی است که در پس دردها و رنجها و اتفاقات شگفتزندگی پر از زیبایی

اگر سیاهی نبود سفیدی معنایی نداشت و اگر تاریکی نبود روشنایی معنایی نداشت و در آخر اگر درد و رنج نبود زیبایی و 

 .گیرد که چگونه ببینی و چگونه بیاندیشیها از نوع تفکر و بینش تو نشأت میشاد بودن معنایی نداشت و این زیبایی

رسد که همین اتفاقاتی که شکند اما روزی میاید زخمی شود که جانت را در هم میات کند، ششاید امروز اتفاقات کلافه

 .کندمیات را فراهم ات کرده بود بساط شادی و خندهو آشفته بارها در گذشته کلافه

 !زندگی زیباست

 .ها به رویت بخندندپس بخند به روی دنیا تا که دیوانه

*** 

کرد و رسید نقش ناجی رویین تن را بازی میمیهم که از راه های تکراری، هر کس امان جنگ بود و بحثهمیشه در خانه

کرد که بماند، حتی بعضی از اوقات باعث سوختن دهان گشود؛ مشکل را حل نمیزبان به نظرات کمر شکن و گهربار باز می

 .بدون آش خورد میشد

ن مشاوران کار کشته کار را برایمان شرایط سختی بود و فشار وارده بر روح روان ما غیر قابل تحمل بود و از طرفی ای

http://www.patoghroman.top/


 

www.patoghroman.top 

 داستانک جادوگر دغل باز 3

 داستانک جادوگر دغل باز به قلم محمد مهدی راموز 

 .چون جهنم کرده بودندامان را همتر و زندگیسخت

 الخلقه چیست؟کردم که هدف از خلقت این موجودات عجیبگفتم و فکر میی همیشه مقصر هم گاهی با خود میبنده

 .خندیدمدادم و در دل حتی در آن شرایط سخت میبعد خودم جواب خویش را می

کردم اما چه کنم که این دنیا به من نیاز دارد و ضی مواقع به چیزی بسیار مضحک به نام خودکشی نیز فکر میحتی بع

 !ایمان که جهنم شد حداقل آخرتمان جهنم نشودتوانم خودخواه باشم و از طرفی زندگینمی

های همیشگی ما و استراق ها و بحثن روزها بود که زن همسایه فضول ما که مشغول شنیدن حرفآید یکی از همایادم می

آمد که نان را در تنور داغ بچسباند که شاید او هم بتواند حتی سمع بود، موقعیت را غنیمت شمرد و با لبخندی ژکوند می

 .اگر برای یک لحظه هم که شده نقش مشاور کار کشته را بازی کند

رفت که آغاز شود، از مقدمه چینی پس از قریب به یک ساعت فک داور با ورود وی به خانه به صدا در آمد و بازی می سوت

 .زدن دست برداشته و از آش و کشک خود رونمایی کرد

و انتظارات ها نتیجه خواهد بود و ما باید خودمان با بیان نظرات و خواستهاز همان ابتدا گفتم که این ماجرا و پیشنهاد بی

 .خود به تفاهم برسیم اما، کو گوش شنوا

وقت درک نکردم که تفکر آدمی چگونه است که این همه مشکلات از کردار آمد، هیچگونه برخوردشان خوشم نمیاز این

ول تر از آن این است که همیشه به دنبال مقصر جلوه دادن دیگری هستند و به قانگیز ناکگیرد و شگفتخویش نشأت می

 .معروف مرغشان یک پا دارد

امان و یا بهتر است بگویم مشاور و متخصص ها رانندگی در جاده بالاخره به جادوگری که همسایهآماده شدیم و بعد از ساعت

 .روانشانسی! معرفی کرده بود رسیدیم

نظمی ی چی؟ همیشه مقصر از همان ابتدا مات و مبهوت گشتم از آن همه بیبعد از زنگ درب را زدن وارد شدیم و بنده

 .پوش ویخانه و البته ظاهر زنده

 .فکر و خیال را کنار گذاشتم و خود را قانع کردم که هر کس دلیلی برای اعمال خویش دارد و بگذارم کارش را بکند

 :خواستیم ماجرا را تعریف کنیم که که مانع شد و گفت

 .دانملزومی ندارد من خودم می -

 ...یابیم گفت وای نمیکنیم دلیل قانع کنندهدلیل و به خاطر هیچی! دعوا داریم و هر چه فکر میابتدا از اینکه همیشه بی

ها ی تاسف به حالات آنام که از شدت ذوق از سطح مهارت وی روبه موت بودند و من نیز هر از گاهی سری به نشانهخانواده
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 .دادمتکان می

جواب دادن و هایش که تمام شد خواست کارش را آغاز کند که موبایلش که روی میز بود زنگ خورد و بعد از صحبت

 .توضیح دادن وی متوجه شدیم که فردی مشکلی حیاتی دارد که سریعاً باید حل شود

 .ها را انجام دهدرویی پذیرفتیم که اول کار آناز ما نظر خواست و ما با خوش

د شده و احوال دزدی را بعد از اندکی گذشت زمان زنگ در به صدا در آمد و به محض باز شدن درب دو مرد جوان از در وار

 !جویا شدند که موتورشان را را در شب قبل دزدیده بود

 :بعد از کلی ورد خواندن جادوگر همه فن حریف ما یک هو داد زد

 !پیدایش کردم -

 .آید اشتباه کرده باشممن هم مات و مبهوت و البته پشیمان با خود گفتم نکند که در این باره که کاری از دست او بر نمی

مردی که از او دزدی شده بود خیلی خوشحال و مشتاق به طوری که خیلی واضح مشخص میشد که روی پای خود بند 

 .نیست از جادوگر خواست ادامه دهد

 :جادوگر گفت

 .بینم که موتورت پنج پشت است و در جاده فلان جا در حال حرکت استمی -

عجیبی برخواست و به سمت جادوگر حرکت کرد و سیلی محکمی به  مردی که از او دزدی شده بود، ناگهان از جا به ضرب

 .او زد و دهان به ناسزا باز گشود و ما همه حیران و در عجب از کار او

جادوگر خشکش زده بود دستش را جای سیلی گذاشته بود و همراهی آن مرد از جا برخواست و با گرفتن دست او سعی در 

 .آرام کردنش داشت

گفته است ی نقلیه موتور را میآرام گشتن مرد مشخص شد که منظور مرد موتور کولر بوده و جادوگر وسیلهبالاخره پس از 

 .ام و از همان ابتدا نیز حق با من بوده استو من هم خرسند از اینکه هرگز اشتباه نکرده

تر شد و حالا در این لحظه، من داستانی چند سال به سختی و آسانی گذشت و به هر نحوی که بود مشکلات ما نیز کمرنگ

 !را خیلی اذیت کرد و حتی باعث تیک گرفتن عصبی بنده شد امارا برای شما گفتم که در گذشته من 

ی امروزم را بینم که داستان زندگی من چیزی جز که داستان طنز نبوده و بساط خندهنگرم میحالا که به آن روزها می

 .فراهم نموده
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ی بازگو کردن و خاطرات برای مرور ی الان داستان براداد به اندازهام رخ نمیشاید اگر در گذشته این اتفاقات در زندگی

 .کردن و خندیدن نداشتم

 پایان.

 

 ] انجمن پاتوق رمان [
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